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ابـــزار مدیریـــت  مـــدرن  ورزش در جهـــان 
اســـتراتژیک و پدیـــده چند وجهی اســـت که 
در همان حـــال که به لحاظ نمادین نشـــان‌دهنده 
جایگاه رشـــد و توســـعه یک کشـــور اســـت از جهت 
کارکـــردی عامـــل انســـجام‌بخش، تقویت‌کننـــده 
هویت و غرورملی و پیشران فرهنگ عمومی است.
ورزش ابر پدیده اجتماعی اســـت که ابعاد داخلی و 
بین‌المللی گســـترده‌ای دارد و به عنوان یک رسانای 
فرهنگی، اقتصادی و سیاســـی عمل می‌کند‌. از این 
زاویه یکـــی از گرانیگاه‌های قدرت ملی و بین‌المللی 
هر کشـــوری بوده و پیوســـتگی شـــدیدی بـــا میزان 

قدرت و قوی بـــودن ملت‌ها دارد.
 

به لحـــاظ نمادیـــن ورزش یکـــی از مهم‌ترین 
مؤلفه‌های برندسازی و بازســـازی تصویر کلان 
یـــک کشـــور در صحنـــه بین‌المللی اســـت. جایگاه 
کشـــور در جـــدول مدال‌هـــای بازی‌هـــای المپیک 
و قـــاره‌ای، جایـــگاه در رقابت‌هـــای جـــام جهانـــی 
فوتبـــال و دارا بودن چهره‌های ورزشـــی بین‌المللی 
در رشـــته‌های مختلف، ابزارهای برندســـازی ملی و 

بین‌المللی از کشـــور اســـت.
زبـــان ورزش زبان بین‌المللی اســـت و اســـتفاده از 
این زبان یکی از مؤثرترین شـــیوه‌های پیام‌رســـانی 
در دنیای امروز اســـت. ازهمین جهت نیز رفتارهای 
نمادین ورزشـــکاران به خصوص ورزشـــکاران ایرانی 
از قبیـــل حضـــور با حجاب اســـامی، عـــدم مبارزه 
با رژیم صهیونیســـتی و...تأثیرات جدی داشـــته و 
توانســـته اســـت در ســـطح بین‌المللی الگوبخش 

. باشد
 

حضـــور و پیـــروزی در رقابت‌هـــای بین‌المللی 
در میادیـــن ورزشـــی تأثیـــرات شـــگرف و در 
مواردی تاریخ‌ســـاز برای جوامع مختلـــف از جمله 
جامعه ایران داشـــته اســـت‌. پیروزی تاریخی بر تیم 
اســـترالیا و حماســـه بعد از آن درخشـــان‌ترین این 

لحظات بوده اســـت.
از همین چشـــم‌انداز ورزش یکی از کم‌هزینه‌ترین و 
پـــر بازده‌ترین ابزارهای تقویت هویت ملی و عشـــق 
و علاقـــه بـــه وطن بـــوده و بســـیاری از گسســـت‌ها 
و شـــکاف‌های اجتماعـــی از طریـــق موفقیت‌های 
تیم‌هـــای ملـــی در رقابت‌های جهانی ترمیم شـــده 
اســـت. آخریـــن نمونـــه از ایـــن رویداد‌هـــا تأثیرات 

بســـیار مثبت پیـــروزی تیـــم ملـــی در برابـــر ولز بر 
فضـــای جامعه ایـــران در اغتشاشـــات ۱۴۰۱ بود.

 
ورزش از جهـــت اصـــاح ویژگی‌های فرهنگی 
جامعـــه هـــم نقـــش مؤثـــری در پیدایـــش یا 
حـــذف ویژگی‌های عمومـــی جامعـــه دارد. تقویت 
روحیـــه جنگندگـــی، شـــجاعت، کار و تـــاش از 
طریـــق الگوهـــای موفق ورزشـــی بســـتری فراهم 
می‌کنـــد تا ویژگـــی مثبت فرهنگـــی جامعه تقویت 
شـــود و زیرســـاخت فرهنگی و رفتاری جامعه برای 
رشـــد و شـــکوفایی در عرصـــه اقتصـــادی و فکری 

فراهم شـــود.
ورزش به عنوان یکی از پیشـــران‌های امید آفرینی، 
انگیزه‌بخشـــی، نشـــاط آفرینی اجتماعـــی و ایجاد 
زیرســـاخت تندرســـتی و حـــال خـــوب در جامعـــه 
فضـــای عمومـــی، افـــراد جامعه را مســـتعد تلاش و 
کوشـــش ســـاخته و تأثیر مســـتقیمی بر بهـــره‌وری 

افراد جامعـــه دارد.
ی  هـــا لگو ا ن  ا به‌عنـــو زشـــی  ور ی  ن‌هـــا قهرما
سختکوشـــی و نمونه‌های موفق موفقیت و تحرک 
اجتماعـــی عناصر مؤثر تشـــویق و ترغیـــب افراد در 
فضـــای عمومـــی جامعـــه هســـتند و از ایـــن طریق 

فرهنـــگ کار جمعـــی را ارتقـــا می‌دهنـــد.
 

بـــه دلیـــل همیـــن اهمیـــت و ابعـــاد مختلف 
تأثیرگـــذاری ایـــن پدیـــده اســـت کـــه برخی از 
کشـــورها حتی به فکـــر خرید ورزشـــکار افتاده‌اند تا 
بتوانند از تأثیـــرات ملی و بین‌المللـــی آن بهره‌مند 
شـــوند. درچنین زمینـــه‌ای باید جملـــه »ایران قوی 
باید ورزش قوی داشته باشـــد« مقام معظم رهبری 
در تاریـــخ یکم آذرماه در دیدار با قهرمانان ورزشـــی 

بازی‌هـــای آســـیایی و پاراآســـیایی را معنا کرد.
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استراتژی تصویرسازی
گونه‌شناسی »تعامل قدرت و رسانه« در دنیای امروز

دکتر سیدمهدی ناظمی قره‌باغ

استاد فلسفه محض و عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

ارتباطات

در دنیـــای امروز، رســـانه‌ها تـــاش می‌کنند هر یـــک تصویر خـــود را از رویدادهـــا بســـازند و مخاطب را متقاعـــد کنند که تصویر ســـاخته و 
پرداخته آنان ســـویه‌های راســـت‌تر و درست‌تری با واقعیت دارد. اینچنین اســـت که در دنیای امروز »جنگ شـــناختی« و »جنگ روایت‌ها« 
اتفاق می‌افتـــد. با وجود چنین تحولات جدیدی در عرصه رســـانه، رویکردهـــای »پروپاگاندایی« یا »گزارش‌دهی« در رقابت‌های رســـانه‌ای 
کارســـاز نیست و محکوم به شکست اســـت. امروزه در سیاســـتگذاری رسانه‌‌‌ای  »اســـتراتژی تصویرسازی« اســـت که نبض افکار عمومی را 

به دســـت می‌گیرد.

رویکـــرد پروپاگاندایی اکتفا کـــرد، بلکه هر 
رســـانه باید له یا علیـــه موضوعات مختلف 
»تصویـــر« خود را بســـازد و مواضع خود را له 
یا علیه آن نشـــان دهد. بنابراین، کار اصلی 
رســـانه، »تصویرســـازی« اســـت که به طرق 
ظریف‌تر و حساس‌تری نســـبت به رویکرد 
روابـــط عمومـــی یـــا رویکـــرد پروپاگاندایی 
صـــورت می‌گیـــرد. ایـــن تغییری اســـت که 
ما باید در حوزه رســـانه‌ای خود رقم بزنیم.
در سیاســـتگذاری رســـانه‌ای بـــا رویکـــرد 
تصویرســـاز، دیگـــر مواجهـــه مســـتقیم و 
علنـــی با اخبار صـــورت نمی‌گیـــرد؛ بلکه با 
مواجهـــه‌‌ای نرم و به اصطلاح زیرپوســـتی، 
خبـــر ســـاخته و پرداختـــه می‌شـــود؛ بـــه 
عنوان مثـــال با برنامه‌های ســـرگرمی مثل 
ورزش و فوتبال بخشـــی از آن »تصویر کلی« 
کامـــل می‌شـــود و بـــدون اینکـــه مواجهـــه 
مســـتقیم یـــا علنی بـــا اخبار صـــورت گیرد 
با یک اســـتراتژی نـــرم با مخاطـــب مواجه 

می‌شـــوند.
 

رقابت رسانه‌ای با تولید و بازتولید 
قدرت

در وهلـــه نخســـت دشـــمنان و در درجـــه 
دوم هموطنانـــی کـــه ایدئولـــوژی غربی را 
پذیرفته‌اند در ســـاخت ایـــن تصاویر خوب 
عمـــل کرده‌اند اما متأســـفانه مـــا هنوز در 
جبهـــه انقلاب اســـامی، موفق نشـــده‌ایم 
ایـــن کار را بـــه نحو احســـن انجـــام دهیم. 
وقتـــی نتوانیم چنین تصویری بســـازیم، از 
دایره رقابت رســـانه‌ای حذف خواهیم شد.
دشـــمنان وقتـــی می‌خواهنـــد تصویـــری 
بســـازند، اجزای این تصویر را همچون یک 
پـــازل در درازمـــدت بـــا صبـــر و حوصله در 
کنـــار هم می‌چیننـــد. اما در نگاه بســـیاری 
از اهالی رســـانه مـــا، چنیـــن اقدامی معنی 
ندارد. غافل از اینکه پاســـخگویی از رهگذر 
رســـانه‌ها به تنهایی نمی‌تواند ساخت این 
تصویـــر را عملیاتی کنـــد و تصویر جایگزین 
شـــده را کنار بزنـــد. وقتـــی نتوانیم چنین 
تصویـــری بســـازیم، عمـــاً از دایـــره رقابت 
حـــذف خواهیم شـــد و رقیبانی کـــه تصویر 
را ســـاخته‌اند به تولیـــد و بازتولیـــد قدرت 
خواهند پرداخت. ایـــن مهمترین نکته‌ای 
اســـت که نیروهـــای انقلابـــی بایـــد به آن 

توجه جدی‌تری داشـــته باشـــند.
وقتی خود را به »ســـاخت تصویر رسانه‌ای« 
ملـــزم می‌کنیـــم، طبعـــاً باید تـــاش کنیم 
که همه قدرت، داشـــته‌ها و ســـرمایه‌های 
انســـانی خـــود را بـــرای خلـــق ایـــن تصویر 
بســـیج کنیم. چـــون نفـــس ایـــن تصویر، 
خـــود قـــدرت‌زا اســـت و طیف‌هـــای غربی 
کامـــاً ایـــن مهـــم را درک کرده و بـــه لحاظ 
رســـانه‌ای از آن اســـتفاده می‌‌کننـــد. امـــا 
برخـــی نیروهـــای انقلابـــی در ایـــن زمینه 
دچـــار تأخیـــر و دیرکـــرد شـــده‌اند و ایـــن 
مســـأله می‌تواند به زحماتی کـــه در جبهه 
انقـــاب رخ می‌دهد، آســـیب بزند و نتیجه 
را کمرنـــگ کنـــد. بنابراین، لازم اســـت که 
بازنگـــری اساســـی در رابطه بین رســـانه و 

دولت‌هـــا صـــورت گیرد.
 

 رسانه‌هایی با رویکرد پروپاگاندایی
رابطـــه رســـانه و قـــدرت از وجـــوه مختلفی 
قابـــل بررســـی اســـت. گاه ایـــن رابطـــه به 
تبلیغـــات مســـتقیم رســـانه بـــرای دولت‌ها 
یـــا قدرت‌ها بـــدل می‌شـــود که یـــک رابطه 
پروپاگاندایی است. مواجهه پروپاگاندایی، 
هـــم در کشـــور مـــا و هـــم در بلـــوک غرب و 
شـــرق مســـبوق به ســـابقه اســـت. این نوع 
از مواجهـــه، مواجهه روزآمدی نیســـت و در 
اغلب کشـــورها اســـتفاده از این شیوه برای 
ارتبـــاط بین دولـــت و مردم، کنار گذاشـــته 
‌شـــده اســـت؛ چراکه پروپاگانـــدا اولاً نوعی 
بیان یک طرفه اســـت و تعاملی در آن وجود 
نـــدارد. دوم اینکـــه، احترام بـــه دیدگاه‌های 
عمومـــی در آن کمتـــر لحاظ می‌شـــود؛ چرا 
کـــه در این شـــیوه، رســـانه برخـــوردی یک 
طرفه با مردم دارد. بـــه همین دلیل، روش 
درستی در دنیای امروز محسوب نمی‌شود.
در این رویکرد، مخاطب کاملاً بســـیط تصور 
شـــده و رقابت بین گروه‌هـــا و گرایش‌‌های 
مختلف سیاســـی لحاظ نمی‌شود. در شیوه 
پروپاگاندایـــی تصـــور بـــر ایـــن اســـت که با 
بیانی پرحجم، مســـتقیم و شعاری می‌توان 

مخاطـــب را متقاعد کرد.
البته شـــکی نیســـت که پروپاگاندا هم یک 
روش در سیاســـت‌های رســـانه‌ای اســـت و 

حداقـــل دســـته‌ای از مخاطبـــان را متقاعد 
می‌کنـــد و اثردهـــی خـــود را در زمان خاص 
خـــود دارد. اما امروزه که مواجهه رســـانه‌ها 
از  و  اســـت  »مواجهـــه شـــناختی« شـــده 
تکنیک‌هـــای مختلف »روانـــی«، »منطقی«، 
بـــرای متقاعـــد  و »شـــناختی«  »ذهنـــی« 
کردن مخاطبان اســـتفاده می‌‌شـــود، دیگر 
اســـتفاده از روش پروپاگاندا چندان اثرگذار 
و راهبردی نیســـت. این نکته‌ای اســـت که 
امـــروزه در مدیریـــت رســـانه‌ای نبایـــد از آن 

غفلـــت کرد.
در جامعه مـــا به دلیل اینکـــه فضای فکری 
و رســـانه‌ای بویـــژه در رســـانه‌های تصویری 
و مـــدرن‌، رشـــد متعادلی نداشـــته اســـت، 
مـــا آنچنان که بایـــد نتوانســـته‌ایم از فضای 
پروپاگاندا خارج شـــویم و رویکردهای نوین 
را در سیاســـتگذاری رســـانه‌ای و مدیریـــت 
رســـانه‌ای خـــود محقـــق کنیـــم. ایـــن امر، 
بـــرای ما دشـــواری‌هایی ایجاد کرده‌ اســـت؛ 
از جملـــه اینکـــه هر نـــوع اقدام رســـانه‌ای، 
بـــه پروپاگاندا متهم می‌شـــود! که نســـبت 
به ایـــن مســـأله بایـــد تجدیدنظر اساســـی 

انجـــام دهیم.
 

استفاده از رسانه برای گزارش‌دهی
رویکـــرد دوم در رابطـــه با تعامـــل دولت‌ها 

و رســـانه یا اساســـاً رابطـــه قدرت و رســـانه، 
مواجهه روابط‌عمومی‌گونه با رســـانه است. 
بـــه ایـــن معنا کـــه از رســـانه، تنها بـــه مثابه 
ابـــزاری بـــرای تهیـــه گـــزارش خبـــری بهره 
گرفتـــه می‌شـــود. این رویکـــرد، امـــروزه در 
رقابت‌های رســـانه‌ای محکوم به شکســـت 
اســـت؛ چراکه امروزه زبان تعامـــل با مردم 
دیگـــر زبانـــی یکجانبـــه و گزارش‌دهنـــده 
نیســـت؛ هرچنـــد کـــه در جای مناســـب و 
زمان مناســـبش بـــه ایـــن رویکرد هـــم نیاز 
داریم، امـــا این بدان معنا نیســـت که زبان 
گزارش‌دهـــی، روشـــی مؤثـــر و کاربـــردی در 

دنیای رســـانه‌ای امروز اســـت.
 علـــی رغم همـــه زحماتـــی کـــه دولت‌های 
مختلف کشـــیده‌اند و اقداماتی که اصحاب 
رســـانه در رابطه با دولت‌ها انجـــام داده‌اند 
امـــا بطـــور عمـــده یکـــی از ایـــن دو رویکرد 
»پروپاگانـــدا« یـــا »روابط عمومـــی« رویکرد 
عمـــده رســـانه‌های ما بـــوده اســـت. اغلب 
رســـانه‌های  کارگـــزاران  حتـــی  رســـانه‌ها 
حکومتی نتوانسته‌اند چندان از شیوه‌های 
جدیدتر اســـتفاده‌ کنند که چرایی این امر، 

جای تحلیل بیشـــتر دارد.
ایـــن  اتفـــاق نیفتـــد،  ایـــن  مادامـــی کـــه 
گزارش‌دهی‌هـــا چنـــدان مـــورد پذیـــرش 
واقـــع نمی‌شـــوند و اثرگـــذاری کمـــی بـــر 

مخاطب خواهند داشـــت؛ چراکـــه دنیای 
امروز، دنیـــای مواجهه و مقابله رویکردها و 
گفتمان‌ها از رهگذر رسانه‌هاست. درست 
اســـت کـــه رســـانه‌ها قالب‌هـــای زیبایـــی 
همچون فیلم‌، مســـتند، ســـرگرمی‌ و... را 
بـــه پیش چشـــم می‌آورند امـــا در پس این 
دنیای جذاب رســـانه‌ای، منازعات رسانه‌ای 
و ایدئولوژیکـــی وجـــود دارد. مـــا در جهانی 
پـــر از منازعـــات ایدئولوژیـــک، فرهنگـــی و 
سیاســـی بســـر می‌‌بریـــم و ایـــن رســـانه‌ها 
هســـتند که ایـــن منازعـــات را بـــرای ما به 
ظهور رســـانده و بیـــان می‌کننـــد و چیزی 

مســـتقل از ایـــن منازعات نیســـتند.
 

مهندسی افکار عمومی با 
تصویر‌سازی

در شرایطی که بیان رسانه‌ای »شناختی« و 
»ترکیبی« شـــده اســـت، دیگر نمی‌توان به 
گـــزارش دادن )‌رویکرد روابـــط عمومی( یا 

 
 

میدانی به نـــام »میـــدان تاریخ« وجود  1
دارد کـــه دعـــوای رســـانه‌ای در آن موج 
می‌زند. این میدان، اســـتراتژیک اســـت و در 
ارتبـــاط با رســـانه بازتعریف می‌شـــود. همه ما 

با »واقعیت‌های تاریخی« مواجه هســـتیم 
امـــا ایـــن واقعیت‌هـــا بـــا پـــردازش 

 ، مختلـــف ی  ‌هـــا نجی میا
پیـــدا  متفـــاوت  ســـوگیری‌های 
می‌کنـــد. رســـانه‌های قدرتمندتر 
می‌تواننـــد اطلاعات را بـــه نحوی 

کـــه می‌خواهند، نـــزد افکارعمومی 
پـــردازش ‌کننـــد. اطلاعات 

نزد افکارعمومی 
ه  هیـــــــــــچ‌گا
ت  ر ‌صـــو به
باقـــی  خـــام 

نمی‌مانند و »نهادهای میانجی رسمی« به آن 
شـــکل می‌دهند. اگر این نهادهـــا این توان را 
نداشته باشند »نهادهای میانجی غیررسمی« 
وارد عمل می‌شـــوند. چـــون افکارعمومی در 
نسبت با داده‌های تاریخی تلاش بی‌وقفه‌ای 
دارد که خود را از شـــر حجم اطلاعات وســـیع 

رها کند.
مـــا اطلاعات تاریخی را به ســـه شـــیوه  2
گسست‌اندیشانه، پیوست‌اندیشانه و 

گسستی-پیوستی نظم می‌دهیم. 
در »مدل گسست‌اندیشـــانه« فرد احســـاس 
از  را  او  اتفاقـــات جدیـــد، دائمـــاً  می‌کنـــد 
گذشـــته خـــود جـــدا می‌کنـــد. در »مدل 
پیوست‌اندیشـــانه« فرد تلاش می‌کند 
هـــر چیـــزی از واقعیـــت تاریخـــی را 
به گذشـــته ربط دهـــد. در مکانیزم 
ســـوم، فـــرد توانایـــی جـــدا کـــردن 
»واقعیت‌هـــای تاریخـــی عینـــی« را از 
»واقعیت‌هـــای تاریخی ذهنـــی« دارد 
و این قـــدرت تمیز که نوعـــی »قدرت 
انتقـــادی« اســـت،  تفکـــر 
نـــزد همه مردم شـــکل 
وه  عـــا  ، نمی‌گیـــرد
بـــر اینکـــه به‌صـــورت 

طبیعـــی هـــم اتفـــاق نمی‌افتـــد و نیازمنـــد 
»خودآگاهـــی تاریخـــی« اســـت.

چگونگـــی شـــکل‌گیری دانـــش تاریخی  3
مهم اســـت. در جهان مـــدرن اعتقاد بر 
این اســـت کـــه دانش تاریخـــی بایـــد از طریق 
»عرصه عمومی« شـــکل‌ گیـــرد. در جوامعی که 
عرصه عمومی فعال نیســـت، نهادهای رسمی 
یـــا دولتی ایـــن وظیفـــه را برعهـــده می‌گیرند. 
گروه واســـطی هم هســـتند که تاریخ برایشان 
تخصص اســـت. آنان ســـعی می‌کنند به‌عنوان 
»روشـــنفکر« وظیفـــه بحـــث ‌کـــردن دربـــاره 
اطلاعـــات تاریخـــی را بـــر عهـــده گیرنـــد و بـــه 
جهت‌گیـــری عمـــوم کمـــک کنند.»قـــدرت 
تبیین« عموم یکی از شـــاخص‌های مهم برای 
شـــکل‌گیری ســـواد تاریخی اســـت که قابلیت 
تقویـــت و ارتقا یافتـــن دارد. دومین شـــاخص 
مهـــم »خودآگاهی تاریخی« اســـت که منوط به 
شـــاخص قبل اســـت؛ یعنی ما فرصت مواجهه 
عموم مردم با فضای تضارب بدون محدودیت 
آرا را فراهم کرده باشیم. در این صورت احتمالاً 
با عمومی مواجه شـــویم که از ســـطح بالایی از 
ســـواد تاریخی برخوردار است. با بالارفتن سواد 
تاریخ در یک جامعه »همبستگی اجتماعی« و 

»هویت ملی« هم ارتقا می‌یابد.

سهم رسانه‌ها در ساخت سواد تاریخی

دکتر سینا کلهر
 دکترای جامعه‌شناسی فرهنگی 

و معاون فرهنگی وزیر ورزش
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2

3

4

5

نظام قدرت‌ از »زبان رسانه« چطور برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌گیرد؟

کار اصلی 
رسانه، 

»تصویرسازی« 
است و دیگر 

مواجهه 
مستقیم 
و علنی با 

اخبار صورت 
نمی‌گیرد. 

بلکه با 
مواجهه‌‌ای نرم 

و به اصطلاح 
زیرپوستی، 

خبر ساخته 
و پرداخته 

می‌شود؛ مثلاً 
با برنامه‌های 

سرگرمی مثل 
ورزش و فوتبال 

بخشی از آن 
»تصویر کلی« 

کامل می‌شود 
و بدون اینکه 

مواجهه 
مستقیم 

یا علنی با 
اخبار صورت 

گیرد با یک 
استراتژی نرم با 
مخاطب مواجه 

می‌شوند

»قدرت تبیین عموم« 
یکی از شاخص‌های 

مهم برای شکل‌گیری 
سواد تاریخی است که 
قابلیت تقویت و ارتقا 

یافتن دارد

 مطالعات رسانه

دکتر رضا صمیم
جامعه‌شناس و عضو هیأت‌علمی‌ پژوهشگاه 

مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی

 ورزش در جهان مدرن
ابزار مدیریت استراتژیک


